
سوگنامۀ ارمیای نبی

مقدمه

ارمیای نبی، بعد از سقوط و

 بابل،ویرانی اورشلیم به‌دست
شعراین سوگنامه را به شکل 

 این کتابسروده است.

ارمیاهمچنان به عنوان مراثی 
ینهم نامیده می‌شود. او در ا

تصویرسوگنامه حالتی را به 
ایمی‌کشد که اورشلیم و دیواره

۱ / ۱۲۴



ادآن ویران گردیده و تعداد زی
ُردهمردم به اسارت به بابل ب

قی مانده‌اندشده‌اند. کسانی که با
د.با مشکلات زیاد روبرو هستن

کنندآنها با وجودی که کار می‌
واباما با شکمهای گرسنه به خ

ردمی‌روند. آنها در مو

ه بابلعزیزان‌شان که به اسارت ب
اند، اطلاعی ندارند کهبُرده شده‌

 افتاد.بر آنها چه اتفاق خواهد

ارمیای نبی غم‌شریک

۲ / ۱۲۴



در اینهموطنانش است. او 
ه‌دارمرثیه‌ها احساسات جریح

یم را بیانخود و مردم اورشل
ابمی‌کند. با وجودی که این کت

ت،یک سوگنامۀ غم‌انگیز اس

نیزاما از اعتماد به خدا و آینده 
 اینصحبت می‌کند. یهودیان

عبادتسوگنامه را هر سال در 
بودایام روزه و سوگواری، به یاد

ل فاجعۀ سا۵۸۶ قبل از میلاد،
د.می‌خوانن

۳ / ۱۲۴



قابل یادآوری است که این
یمفاجعۀ ملی، ویرانی شهر اورشل

 لشکرو عبادتگاه آن توسط
عهبابل بود. علت این فاج

 ونافرمانی مردم از احکام خدا
واقعه،سرپیچی آنها بود. این 
ازپایان پادشاهی یهودا و آغ

کنان آن بهتبعید بسیاری از سا
رۀبابل را در بر دارد. محاص

وکدنصر،اورشلیم به رهبری نب
زی شهر،منجر به آتش‌سو

۴ / ۱۲۴



 تبعیدویرانی عبادتگاه و
کشوربسیاری از یهودیان به 

د.بابل گردی

ارمیا را »نبی گریان« نیز

ایمی‌نامند، اما گریۀ او نه بر
وا وخودش بلکه برای مردم بین
است. با وجودزجر کشیده‌اش 

 ازاین همه سوگ و گریۀ ارمیا،
ای مطالعۀ آیته٢٢ و ٢٣ فصل

می‌شود که اوسوم معلوم 
ز دستهیچگاه امید خود را ا

۵ / ۱۲۴



نیننمی‌دهد. در آن فصل چ
 است: »محبتذکر شده

ایدار و رحمتخداوند همیشه پ
حبت واو بی‌پایان است. م

‌شودرحمت او هر صبح تازه می
است.«و وفاداری او عظیم 

فهرست موضوعات

غم و اندوه اورشلیم: فصل

۱

خداوند اورشلیم را مجازات

۶ / ۱۲۴



ل می‌کند: فص٢

مجازات و امید: فصل ٣

اورشلیم، شهر ویرانه: فصل
۴

دعا برای رحمت: فصل ۵

تشبیه شهر اورشلیم با یک دختر

منپاکدا

 چگونه شهری که زمانی ۱

ز جمعیت بود،پُر ا

۷ / ۱۲۴



حالا متروک و
ازخالی 

دهباشنده‌گان ش
ست!ا

چگونه شهری که در میان
 بود،ملتها با عزت

اینک مانند یک

‌زن شدهبیوه
ست!ا

۸ / ۱۲۴



چگونه آن که در میان
نند یککشورها ما

بود،ملکه 

اکنون مانند یک

نیز شده است!ک

 شبها زار‌زار گریه می‌کند ۲

و قطره‌های اشک

بر چهره‌اش
د.می‌ریز

۹ / ۱۲۴



از تمام دوستانی که
ر همداشت یک نف

ن اوبرای تسلی داد
ت.باقی نمانده اس

دوستانش به او
د وخیانت کردن
شمنهمه با او د

شده‌اند.

 مردم مصیبت زده و ۳

دۀ یهودا به اسارتبلا‌دی

۱۰ / ۱۲۴



‌اندرفته

و در بین قومهای

عیدجهان تب
شده‌اند

و آرامی و آسایش
ندارند.

دشمنان دَور آنها را

ه‌اندگرفت

و راه گریز از هر سو

۱۱ / ۱۲۴



تهبه رویش بس
ده است.ش

 راه‌هایی که به‌سوی کوه ۴

 به‌خاطرصهیون می‌روند،

ندماتم، خالی شده‌ا

و دیگر کسی در
 مقدسروزهای

ت بهبرای عباد
آید.آنجا نمی‌

۱۲ / ۱۲۴



همه دروازه‌های اورشلیم
شده ومتروک 

د.کاهنانش ناله می‌کنن

دختران اورشلیم که سرود

لامی‌خواندند، حا
ه‌اندغمگین و افسرد

و مردم شهر صهیون

و عذابدر رنج 
 وبه سر می‌برند

د.ماتم می‌گیرن

۱۳ / ۱۲۴



 دشمنانش پیروز شده و ۵

 به قدرتبد‌خواهانش

رسیده‌اند،

زیرا خداوند او را

انبه‌خاطر گناه
زابی‌شمارش ج

است.داده 

فرزندانش به‌دست
 اسیردشمنان،

۱۴ / ۱۲۴



و به کشورهای
بعیدبیگانه‌گان ت

شده‌اند.

 اورشلیم که دختر ۶

ت،پاکدامن صهیون اس

شکوه و زیبایی
خود را از دست

است.داده 

رهبرانش مانند آهوان

۱۵ / ۱۲۴



عیف وگرسنه، ض
ندناتوان شده‌ا

و نمی‌توانند از
یادچنگ ص

فرار کنند.

 اورشلیم که حالا مصیبت ۷

د،می‌بین

دوران گذشته را
ردبه‌یاد می‌آو

۱۶ / ۱۲۴



که صاحب همه
ی خوبچیزها

و نیکو بود.

وقتی‌که مردمش اسیر

دند،دشمن ش

کسی نبود که به او
ند.کمک ک

دشمنانش به سقوط و
دند.شکست او خندی

۱۷ / ۱۲۴



 اورشلیم به‌خاطر گناهان ۸

خندزیاد خود مورد ریش

است.مردم قرار گرفته 

کسانی که به او

اشتند،احترام د
رتحالا از او نف

دارند،

زیرا برهنه‌گی و وضع
شرم‌آور او را دیده‌اند.

۱۸ / ۱۲۴



خود او نیز می‌نالد و روی
خود را از شرم

د.می‌پوشان

 لکۀ ننگ بر دامنش بود، ۹

 آنولی او اعتنایی به
نکرد،

بنابرین، به وضع

شتناکیوح
سقوط نمود

۱۹ / ۱۲۴



و کسی نبود که او
ی بدهد.را تسل

دشمنانش پیروز شده‌اند و
او در حضور خداوند

زاری می‌کند و
لبد.رحمت می‌ط

 دشمنان دست دراز ۱۰

انه‌های او راکردند و خز
ربودند.

۲۰ / ۱۲۴



او به چشم خود دید که
گانه،قومهای بی

یعنی آن کسانی که
‌شان بهورود

قدسمکان م
ممنوع بود،

برای بی‌حیایی به

داخلآنجا 
شدند.

۲۱ / ۱۲۴



 اهالی اورشلیم برای یک ۱۱

شند.لقمه نان، آه می‌ک

اشیای قیمتی خود
را در بدل

 می‌دهندخوراک

تا بخورند و زنده
ند.بمان

اورشلیم می‌گوید: »ای
وند، ببین کهخدا

۲۲ / ۱۲۴



در خوار شده‌ام.«چق

 به همه رهگذران ۱۲

اهمی‌گوید: »به من نگ
کنید!

هیچ‌کس به دردی
چون درد من
 نشدهگرفتار

ست،ا

ببینید که خداوند هنگام

۲۳ / ۱۲۴



خودخشم 

مرا به چه مصیبتی

لا ساختهمبت
ست.ا

 خداوند از آسمان آتش ۱۳

خوانمفرستاد و تا مغز است
سوختاند.را 

پاهایم را در دام
مرا برانداخت و 

۲۴ / ۱۲۴



بید.زمین کو

او مرا ترک گفت و

و رنجدر غم 
رهایمهمیشه‌گی 

کرد.

 گناهانم را به هم پیچید و ۱۴

ی برآنها را مانند یوغ

داخت.گردنم ان

توان و نیرویم را از من

۲۵ / ۱۲۴



گرفت

و مرا به‌دست

لیمکسانی تس
کرد

که در برابر‌شان
رهعاجز و بیچا

ستم.ه

 خداوند مردان شجاع مرا ۱۵

رد.تلف ک

۲۶ / ۱۲۴



او لشکری را
اد تافرست

نابودجوانان مرا 
کند.

خداوند، مردم عزیز یهودا
ور دررا مانند انگ

ل کرد.چرخُشت پایما

 به‌خاطر غمهای خود گریه ۱۶

نممی‌ک

۲۷ / ۱۲۴



و از دیده اشک
م.می‌ریز

کسی نیست که به من
م راتسلی بدهد و جان

د.تازه کن

فرزندانم امیدی به
آینده ندارند و

پیروزدشمنانم 
شده‌اند.

۲۸ / ۱۲۴



 دستهای خود را برای ۱۷

نم،کمک دراز می‌ک

ولی کسی به یاری و
ی منتسل

ید.نمی‌آ

خداوند دشمنان را از هر
 من فرستادهسو بر ضد

است

و آنها مرا ناپاک و

۲۹ / ۱۲۴



‌دانند.پلید می

 خداوند حق دارد که مرا ۱۸

 کند،تنبیه

زیرا من از کلام او

ده‌ام.سرپیچی کر

اما ای مردم جهان، به
ج من توجهدرد و رن

کنید

و ببینید که چطور

۳۰ / ۱۲۴



خترانپسران و د
ا بهجوان مر

ند.اسارت برُده‌ا

 از دوستان خود کمک ۱۹

دم،طلب کر

ولی آنها به داد من
نرسیدند.

کاهنان و بزرگان من
تلاشبرای خوراک 

۳۱ / ۱۲۴



کردند

تا بخورند و نیرویی

پیدا کنند،

اما همه در

 شهرکوچه‌های
گرسنه‌گیاز 

هلاک شدند.

 ای خداوند، به‌حال ۲۰

نظر کن.اندوهبار من 

۳۲ / ۱۲۴



روح من در عذاب
 ازاست و قلبم

د،غم می‌تپ

زیرا از فرمان تو

ه‌ام.سرکشی کرد

در کوچه‌های شهر،
شمشیر

و در خانه مرگ
 من است.منتظر

۳۳ / ۱۲۴



 ناله‌هایم را همه ۲۱

د،می‌شنون

ولی کسی نیست که
سلی دهد.مرا ت

دشمنان از مصیبت‌هایی
ی،که تو بر سرم آورد

شدند.خوشحال 

ای خداوند، به وعده‌ات
 کنوفا

۳۴ / ۱۲۴



و دشمنانم را هم به
 منوضع و حال

فرما.گرفتار 

 ای خداوند، گناهان‌شان ۲۲

د آوررا به‌یا

و همان‌طوری که مرا
نمبه‌خاطر گناها

زا دادی،ج

با آنها نیز مطابق

۳۵ / ۱۲۴



ان رفتارکردار‌ش
ن.ک

ناله‌هایم زیاد و دلم بی‌تاب و
.«بی‌قرار است

مجازات و ویرانی اورشلیم

 چگونه خداوند، دختر ۱

ا ابر خشم وصهیون را ب
تارغضب خود تیره و 

ت!ساخ

۳۶ / ۱۲۴



شکوه و زیبایی اسرائیل
آسمانرا که به اوج 

زدمی‌رسید، بر زمین 

و در هنگام خشم

تی خانۀخود ح
مقدس خویش

بُرد.را هم از یاد 

 خداوند شهرهای اسرائیل ۲

 کرد.را بی‌رحمانه ویران

۳۷ / ۱۲۴



با قهر و غضب،
هوداقلعه‌های ی

را ویران
ت.ساخ

سلطنتش را
 وبی‌حرمت
راحاکمانش 

خوار کرد.

 با خشم شدید، قدرت ۳

هم شکستاسرائیل را در 

۳۸ / ۱۲۴



و در هنگامی که
ر مادشمن ب

، بهحمله کرد
نرسید.داد ما 

خشم او مانند آتش
بر ضد ما

شد وشعله‌ور 

 راهمه چیز
د.نابود کر

 همچون دشمن، ما را ۴

۳۹ / ۱۲۴



هدف تیر خود قرار داد

و جوانان ما را که

 ومایۀ خوشی
سرافرازی ما

بودند، هلاک
ت.ساخ

خداوند خشم خود را

علۀ آتش برهمچون ش
شهر محبوب اورشلیم

فرود آورد.

۴۰ / ۱۲۴



 خداوند مانند یک ۵

ابوددشمن، اسرائیل را ن

ت.ساخ

قصرها و

ا باقلعه‌هایش ر
انخاک یکس

کرد

و شهرهای یهودا را
یلبه ماتم‌سرا تبد

نمود.

۴۱ / ۱۲۴



 خداوند خانۀ خود را که ۶

رانعبادتگاه ما بود وی

کرد.

به این ترتیب

نمودنتجلیل 
عید وروزهای 
َت را خاتمهسَب

داد

و پادشاه و کاهنان

 مورد خشم ورا

۴۲ / ۱۲۴



رارغضب خود ق
داد.

 خداوند قربانگاه خود را ۷

رد کرده

و مکان مقدس
خود را ترک

نمود.

قصرهای اورشلیم را به
 سپرددشمنان

۴۳ / ۱۲۴



و به آنها اجازه داد
که

‌شان رادیوارهای
نند.خراب ک

در خانۀ خداوند که زمانی
د،جایگاه عبادت بو

حالا دشمنان ساز

پیروزی و خوشی
ازند.را می‌نو

۴۴ / ۱۲۴



 خداوند تصمیم گرفته ۸

شهراست تا دیوارهای 

ن سازد.اورشلیم را ویرا

او همۀ شهر را برای

ری کردویرانی اندازه‌گی
ودتا کاملاً خراب ش

و هیچ قسمت آن

د وآباد نمان
ا وحتی برجه

هایش همدیوار

۴۵ / ۱۲۴



فرو ریزند.

 دروازه‌های شهر در زمین ۹

و‌رفته وفر
رهمپشت‌بندهای‌شان د

‌اند.شکسته

پادشاه و حاکمانش
ایبه کشوره

دیگر تبعید
شده‌اند.

۴۶ / ۱۲۴



شریعت خداوند دیگر
‌شوندتعلیم داده نمی

و انبیا هم از جانب
خداوند رؤیا

ند.نمی‌بین

 بزرگان شهر اورشلیم با ۱۰

مینلباس ماتم بر ز

ه‌اندنشست

و بر سر خود خاک

۴۷ / ۱۲۴



د.می‌ریزن

دختران جوان اورشلیم از

ینغم و اندوه سر بر زم
ند.نهاده‌ا

 چشمانم از گریه تار ۱۱

شده‌اند،

روحم افسرده و

ن استغمگی

و دلم از غم به

۴۸ / ۱۲۴



جوش آمده
ست.ا

به‌خاطر مصیبتی که بر
 قوم مناورشلیم، دختر

آمده

و اطفال و کودکان
شیرخواری که

وچه‌هایدر ک
هر از حالش

اند.رفته‌

۴۹ / ۱۲۴



 آنها با تن مجروح، ۱۲

گرسنه و تشنه در

ه‌هاکوچ
اند.افتاده‌

از مادران خود شیر
ندمی‌طلب

و در آغوش آنها

د.جان می‌دهن

 ای دختر پاکدامن ۱۳

۵۰ / ۱۲۴



ه بگویماورشلیم، به تو چ

و تو را با چه کسی

نم؟مقایسه ک

ای دختر پاکدامن

 تو راصهیون، چگونه
دهم؟تسلی 

زیرا هیچ‌کسی مانند

نکشیدهتو رنج 
ست.ا

۵۱ / ۱۲۴



غمها و مصیبت‌هایت
چون بحر، عظیم وهم

ان استبیکر

و کسی نیست که

 شِفا دهد.تو را

 انبیای تو رؤیاهای باطل ۱۴

ندمی‌دید

و به دروغ نبوت
د.می‌کردن

۵۲ / ۱۲۴



آنها با موعظه‌های خود،
 فریب دادهتو را

و گناهانت را
دند.آشکار نکر

آنها با پیامهای دروغ
خود،

تو را گمراه ساختند

ورکه گویا مجب
 کنی.نیستی توبه

۵۳ / ۱۲۴



 هر‌کسی که از کن ار تو ۱۵

د،می‌گذر

با تمسخر سر خود
را بر دختر

هیون تکانص
 ومی‌دهد
د:می‌گوی

»آیا این همان شهری
بایینیست که با زی

د،کامل خو

۵۴ / ۱۲۴



یکی از
محبوب‌ترین

 جهانشهرهای

و مایۀ خوشی همۀ

ود؟«مردم ب

 تمام دشمنانت تو را ۱۶

 می‌کنندمسخره

و با نفرت به تو
 ومی‌نگرند

۵۵ / ۱۲۴



د:می‌گوین

»ببینید که چطور نابودش

ردیم!ک

ما برای همین روز

نتظارا
.«می‌کشیدیم

 خداوند آنچه را که سالها ۱۷

ود،قبل اراده فرموده ب
د.بالاخره انجام دا

۵۶ / ۱۲۴



ما را با بی‌رحمی نابود
کرد

و دشمنان ما را بر
ودما پیروز نم

و آنها را از شکست
الما خوشح

ت.ساخ

 ای دیوار شهر صهیون، ۱۸

با آواز بلند به

۵۷ / ۱۲۴



حضور خداوند
 کن!گریه

شب و روز سیلاب اشک
دیده جاری سازرا از 

و از گریه و اندوه
ار.دست برند

 شب‌هنگام برخیز و غم و ۱۹

خود رادرد دل 

مانند آب در حضور

۵۸ / ۱۲۴



خداوند بریز.

برای کودکانی که در

ه‌گیکوچه‌ها از گرسن

بی‌حال افتاده‌اند،

 رادست دعا
لند کن.ب

 ای خداوند، ببین! ۲۰

چرا با ما این‌چنین
کنی؟رفتار می‌

۵۹ / ۱۲۴



زنان، کودکان نازپرور
می‌خورند.خود را 

کاهنان و انبیا در
 تومکان مقدس

تلبه ق
رسیده‌اند.

 پیر و جوان در کوچه‌ها ۲۱

و خوندر خاک 
د.می‌غلتن

۶۰ / ۱۲۴



دختران و پسران جوان با
ته شده‌اند.شمشیر کُش

در روز غضب خود، همه
 رحمی بررا کُشتی و

ردی.آنها نک

 تو دشمنان را دعوت ۲۲

هجومکردی که بر من 

آورند

و آنها مانند کسانی که

۶۱ / ۱۲۴



شنها جمعدر ج
د،می‌شون

آمدند و از هر طرف
ه وحشتمرا ب

انداختند.

در هنگام غضب تو کسی
 بماند.نتوانست که زنده

دشمنان، فرزندان محبوب
مرا هلاک کردند،

۶۲ / ۱۲۴



آنانی را که به دنیا
آورده و در آغوش

خود پرورش داده
ودم.ب

مجازات و امید

 من آن کسی هستم که از ۱

خداخشم و غضب 

رنج و مصیبت

یده‌ام.د

۶۳ / ۱۲۴



 او مرا در اعماق تاریکی ۲

بُرد

که دیگر روشنی را
نم.نمی‌بی

 او بر ضد من برخاسته ۳

است

و دست او برای

 همیشهزدن من
ت.بالاس

۶۴ / ۱۲۴



 گوشت و پوست بدن مرا ۴

 ساختهفرسوده

و استخوانهایم را
 است.شکسته

 به سختی و مشقت ۵

 است.گرفتارم کرده

 مرا مانند کسی که سالها ۶

شد،قبل مُرده با

در تاریکی نشانده

۶۵ / ۱۲۴



ست.ا

 به دَورم دیوار کشیده ۷

و مرا با زنجیرهای
 بستهسنگین

است

و نمی‌توانم فرار
نم.ک

 هر‌قدر برای کمک دعا و ۸

کنم،زاری می‌

۶۶ / ۱۲۴



او دعای مرا
رد.نمی‌پذی

 راه مرا از هر سو با ۹

گی بستهدیوارهای سن

نموده

و آنرا پُر پیچ و خم
ت.ساخته اس

 او در کمین من نشسته ۱۰

و مانند شیری برای

۶۷ / ۱۲۴



ر منحمله ب
ست.آماده ا

 او مرا از راهم به گوشه‌ای ۱۱

بُرده،

پاره‌پاره نموده و
رد.رهایم ک

 او کمان خود را کشیده ۱۲

و مرا هدف تیرهای
خود قرار داد.

۶۸ / ۱۲۴



 تیرهایش در اعماق قلبم ۱۳

فرو رفتند.

 مردم مرا مسخره می‌کنند ۱۴

و تمام روز به من

د.می‌خندن

 با این سختی‌ها و ۱۵

بت‌هامصی

زندگی را برای من
ختهتلخ سا

۶۹ / ۱۲۴



ست.ا

 رویم را به خاک مالید ۱۶

و دندانهایم را با
سنگچل

کست.ش

 سعادت و سلامتی را از ۱۷

ت.من گرفته اس

 پس گفتم: »همه چیز من ۱۸

ل شدزوا

۷۰ / ۱۲۴



و امید من از
خداوند قطع

گردید.«

 مصیبت و آواره‌گی خود ۱۹

آورم،را به‌یاد می‌

زندگی به کامم تلخ
د.می‌شو

 همیشه به آنها فکر می‌کنم ۲۰

و جانم در من

۷۱ / ۱۲۴



 گشتهپریشان
ست.ا

 اما با اینهم، وقتی ۲۱

آیند،رنجهایم به‌یادم می‌

نا‌امید نمی‌شوم،
زیرا:

 محبت خداوند همیشه ۲۲

ارپاید

و رحمت او

۷۲ / ۱۲۴



ت.بی‌پایان اس

 محبت و رحمت او هر ۲۳

شودصبح تازه می‌

و وفاداری او عظیم

ست.ا

 خداوند همه چیز من ۲۴

ست،ا

بنابرین بر او
میدوارم.ا

۷۳ / ۱۲۴



 خداوند بر کسانی که بر ۲۵

ل دارنداو توک

و در طلب او
ستند، مهربانه

ست.ا

 پس بهتر است که انسان ۲۶

یدوار باشدام

و در خاموشی
تظر بماندمن

۷۴ / ۱۲۴



تا خداوند او را
هد.نجات د

 برای انسان بهتر است که ۲۷

تی‌ها رایوغ سخ

در جوانی خود
گردد.متحمل 

 به تنهایی بنشیند و ۲۸

د،خاموش باش

زیرا که او آن را بر

۷۵ / ۱۲۴



ه است.وی نهاد

 پس باید در حضور ۲۹

د فروتن شود،خداون

شاید هنوز امیدی

د.باقی باش

 وقتی کسی بخواهد او را ۳۰

زند،سیلی ب

روی خود را پیش
 اهانت راکند و

۷۶ / ۱۲۴



اید.تحمل نم

 زیرا خداوند او را برای ۳۱

‌کند.همیشه ترک نمی

 هر چند خداوند کسی را ۳۲

سازد،غمگین 

لیکن از روی
ایانمحبت بی‌پ

خود

بر او رحمت

۷۷ / ۱۲۴



خواهد فرمود.

 چونکه بنی‌آدم را از دل ۳۳

‌رنجاندخود نمی

تا او را غمگین

د.ساز

 وقتی اسیران و ۳۴

ان کشور ماستمدیده‌گ

د،پایمال می‌شون

 هنگامی که حق یک ۳۵

۷۸ / ۱۲۴



اوندانسان در حضور خد
گرددمتعال تلف می‌

 و زمانی که در حق ۳۶

حکمهشخصی در م

د،بی‌عدالتی می‌شو

خداوند همۀ اینها
بیند.را می‌

 هیچ امری بدون اراده و ۳۷

جرارضای خداوند ا

۷۹ / ۱۲۴



ود.نمی‌ش

 خیر و شر فقط به فرمان ۳۸

 متعال نازلخداوند
د.می‌شو

 پس چرا یک انسان فانی ۳۹

از جزایی

که به‌خاطر گناهان

‌بیند،خود می
ند؟شکایت ک

۸۰ / ۱۲۴



 بیایید رفتار و کردار خود ۴۰

 بررسی کنیمرا در زندگی

و بیازماییم و
ندبه‌سوی خداو

م.بازگردی

 بیایید با تمام قلب، دست ۴۱

 رادعا

به‌سوی خدایی که
ان است،در آسم

۸۱ / ۱۲۴



بلند کنیم

 و بگوییم: »ای خداوند، ۴۲

هکاریمچون ما گنا

و از فرمان تو

‌ایم،سرکشی کرده

تو ما را
بخشیده‌ای.ن

 با خشم و غضب در ۴۳

ده‌ایتعقیب ما بو

۸۲ / ۱۲۴



و بی‌رحمانه ما را
لاک کردی.ه

 چون بر ما خشمگین ۴۴

ودی،ب

خود را از ما پنهان
کردی

تا دعاهای ما به

حضور تو
نرسند.

۸۳ / ۱۲۴



 تو ما را نزد مردم جهان ۴۵

همچون کثافت و

د فاضلهموا
ی.ساخت

 تمام دشمنان ما، به ما ۴۶

ند.اهانت می‌کن

 با هلاکت و بربادی ۴۷

روبرو شده‌ایم

و ترس و وحشت

۸۴ / ۱۲۴



تهما را فرا گرف
ست.ا

 به‌خاطر نابودی قوم عزیز ۴۸

ن،م

سیل اشک از
جاریچشمانم 

ست.ا

 اشک از چشمانم بدون ۴۹

 استوقفه جاری

۸۵ / ۱۲۴



 تا خداوند از آسمان به ۵۰

راپایین بنگرد و حال ما 

ببیند.

 دلم به‌خاطر حال رقت‌بار ۵۱

یم پُردختران جوان اورشل
 است.از غم

 دشمنان بدون هیچ دلیلی ۵۲

مرا

همچون پرنده‌ای به

۸۶ / ۱۲۴



دام انداختند.

 مرا زنده در چاه افگندند ۵۳

و بر سرم سنگها را
ریختند.

 آب از سرم گذشت ۵۴

و فکر کردم که
م.می‌میر

 ای خداوند، از اعماق ۵۵

۸۷ / ۱۲۴



اهچ

نزد تو گریه و زاری

ردم.ک

 فریاد مرا شنیدی ۵۶

و به ناله‌های من
وش دادی.گ

 وقتی به حضور تو دعا ۵۷

فتی:کردم، آمدی و گ
نترس!«»

۸۸ / ۱۲۴



 ای خداوند، تو از حق ۵۸

دیمن دفاع کر

و مرا از مرگ
دی.نجات دا

 ای خداوند، تو شاهد ۵۹

حق منظلمهایی که در 
شد، بودی

پس به داد من برس
ر حق منو د

۸۹ / ۱۲۴



اوری کن.د

 تو می‌دانی که دشمنانم از ۶۰

ندمن نفرت دار

و بر ضد من دسیسه

د.می‌سازن

 ای خداوند، تو شنیده‌ای ۶۱

که آنها چگونه به

دهمن اهانت کر

۹۰ / ۱۲۴



و بر ضد من دسیسه
د.می‌سازن

 دشمنانم تمام روز دربارۀ ۶۲

شتمن سخنان ز

ندمی‌گوی

و برای آزار من
شند.نقشه می‌ک

 در همه حال به من ۶۳

ندمی‌خند

۹۱ / ۱۲۴



و مسخره‌ام می‌کنند.

 ای خداوند، آنها را به ۶۴

سان.سزای اعمال‌شان بر

 آنها را لعنت کن تا گرفتار ۶۵

د.غم و درد شون

 با خشم و غضب، آنها را ۶۶

یب کنتعق

و از روی زمین نابود
.«ساز

۹۲ / ۱۲۴



تبدیل زیبایی اورشلیم از طلا به

خاکستر

 چگونه طلاهای ما جلای ۱

از دست داده وخود را 

د!بی‌ارزش شده‌ان

سنگهای مقدس

 درعبادتگاه
ه‌هاکوچ

اند.افتاده‌

 فرزندان عزیز اورشلیم که ۲

۹۳ / ۱۲۴



لایزمانی همچون ط
د،خالص با ارزش بودن

حالا مانند ظرفهای
لِی، کار  دستگ

ران،کوزه‌گ
زشبی‌ار
شده‌اند!

 حتی شغالها به ۳

 شیرچوچه‌های خود

د،می‌دهن

۹۴ / ۱۲۴



ولی قوم عزیز من
رغمانند شترم

شده‌اند و به
ن خودکودکا

ند.رحم نمی‌کن

 زبان کودکان شیرخوار از ۴

‌شانتشنه‌گی به کام

سپیده است.چ

کودکان نان

مامی‌خواهند ا

۹۵ / ۱۲۴



نانکسی به آنها 
هد.نمی‌د

 آنهایی که زمانی غذاهای ۵

خوردند،لذیذ می‌

حالا از گرسنه‌گی
‌ها جاندر کوچه

د.می‌دهن

کسانی که در ناز و نعمت
ردند،زندگی می‌ک

۹۶ / ۱۲۴



اکنون در بین
رایکثافات ب

خود خوراک
د.می‌جوین

 قوم عزیز من نسبت به ۶

 جزامردم سُدوم سخت‌تر
دیده‌اند،

زیرا اهالی سُدوم در
ازیک لحظه 

سیربین رفتند و ا

۹۷ / ۱۲۴



کسیدست هیچ‌
نشدند.

 شهزاده‌گان ما پاکتر از ۷

برف و سفیدتر از شیر

بودند.

بدنهای‌شان در
 لعلسرخی مانند

و در
درخشنده‌گی

وتمانند یاق

۹۸ / ۱۲۴



بودند.

 اما حالا چهره‌های‌شان ۸

اندسیاه‌تر از زغال شده‌

و در کوچه‌ها

ختهشنا
ند.نمی‌شو

پوست بدن آنها به

انهای‌شاناستخو
چسپیده

۹۹ / ۱۲۴



و مانند چوب،
شدهخشک 

ست.ا

 کسانی که در جنگ کُشته ۹

خوشبخت‌تر ازشدند، 
بودندمردمی 

که در اثر قحطی و

ذا ازنبودن غ
ی تلفگرسنه‌گ

شدند.

۱۰۰ / ۱۲۴



 مصیبتی که بر سر قوم ۱۰

مد چنانعزیز من آ

اک بودوحشتن

که مادران دلسوز،

از شدت
نه‌گیگرس

ود راکودکان خ

 ومی‌پُختند
د.می‌خوردن

 خداوند خشم و غضب ۱۱

۱۰۱ / ۱۲۴



مام قوت وخود را با ت
شدت بر صهیون

فرو‌ریخت

و چنان آتشی

فروخت کهبرا
 رااساس آن

ت.خاکستر ساخ

 پادشاهان و مردم روی ۱۲

مین،ز

۱۰۲ / ۱۲۴



هیچ‌کدام باور
دندنمی‌کر

که دشمن بتواند به
زه‌هایدروا

یم داخلاورشل
شود.

 ولی این کار واقع شد، ۱۳

اهنان گناهزیرا انبیا و ک
کردند

۱۰۳ / ۱۲۴



و خون مردم نیک
ه را درو بیگنا

شهر ریختند.

 آنها مانند اشخاص کور ۱۴

می‌رونددر کوچه‌ها راه 

و چون با خون
گناهمردم بی

ستند،آلوده ه
نهاکسی به آ

ند.دست نمی‌ز

۱۰۴ / ۱۲۴



 مردم به آنها فریاد ۱۵

اصمی‌زنند: »ای اشخ

 مانجس، دور شوید! به
د!«دست نزنی

بنابران، آنها آواره و
ان از یک کشورسرگرد
ندبه کشور دیگر می‌رو

اما مردم آنجا به
د کهآنها می‌گوین

انجایی برای‌ش

۱۰۵ / ۱۲۴



ندارند.

 خداوند خودش آنها را ۱۶

 و دیگر بهپراگنده ساخت
کند.آنها توجه نمی‌

همچنان به کاهنان
رگان همو بز

‌کند.اعتنا نمی

 از بس که برای کمک ۱۷

چشمانانتظار کشیدیم، 

۱۰۶ / ۱۲۴



د.ما تار شده‌ان

ما از ملتی انتظار

تیمکمک داش
ستکه نمی‌خوا

د.به ما کمک کن

 دشمنان در هر قدم ما را ۱۸

د، ماتعقیب می‌کردن

 درنمی‌توانستیم حتی
ویم.کوچه‌ها راه بر

۱۰۷ / ۱۲۴



روزهای زندگی ما
 وبه آخر رسیده

 نزدیکمرگ ما
شده بود.

 دشمنان ما تیزتر از ۱۹

‌هاعقاب بودند. ما به کوه
رار کردیم،ف

ولی آنها از تعقیب
ستما د

نکشیدند و حتی

۱۰۸ / ۱۲۴



بان دردر بیا
شستهکمین ما ن

بودند.

 پادشاه را که سرچشمۀ ۲۰

گزیدۀزندگی ما و بر
خداوند

به دام انداخته و

دستگیر کردند.

ما فکر می‌کردیم که زیر

۱۰۹ / ۱۲۴



اهسایۀ آن پادش

از خطر ملتهای

یگر در اماند
م.می‌باشی

 ای دختر ادوم که در ۲۱

ص ساکنسرزمین عو
ستی،ه

حالا تا می‌توانی
 کن.خوشی

۱۱۰ / ۱۲۴



زیرا این مصیبت بر سر تو
آمدنی استنیز 

و تو هم از جام
خداغضب 

ی.می‌نوش

 ای دختر صهیون، تو ۲۲

یدی.سزای گناهت را د

خداوند زیادتر از این
و را در تبعید نگاهت

۱۱۱ / ۱۲۴



رد.نمی‌دا

اما تو ای دختر ادوم،

گناهانت راخداوند 
سازدآشکار می‌

و تو را به سزای
اند.اعمالت می‌رس

دعا برای رحمت

 ای خداوند، به‌یاد آور که ۱

دهچه بلایی بر سر ما آم

۱۱۲ / ۱۲۴



ست.ا

ببین که چگونه

خوار و رسوا
ده‌ایم!ش

 سرزمینی که میراث ما ۲

‌گانبود، به‌دست بیگانه
 استافتاده

و در خانه‌های ما
گانهمردم بی

۱۱۳ / ۱۲۴



کنند.زندگی می‌

 ما یتیم شده‌ایم. پدران ۳

 دست داده‌ایمخود را از

و مادران ما بیوه

شده‌اند.

 آب خود را که می‌نوشیم ۴

یمباید بخر

و حتی هیزم ما به
تهما فروخ

۱۱۴ / ۱۲۴



د.می‌شو

 دشمن با شدت در ۵

 است،تعقیب ما

ما خسته و ناتوان

ه‌ایم وشد
یم.آسایش ندار

 پیش مردم مصر و آشور ۶

کردیمگدایی 

تا لقمه نانی به ما

۱۱۵ / ۱۲۴



بدهند و زنده
یم.بمان

 اجداد ما گناه کردند و از ۷

تندبین رف

و حالا ما جُرم گناه
ا راآنه

م.می‌پردازی

 غلامان بر ما حکومت ۸

ندمی‌کن

۱۱۶ / ۱۲۴



و کسی نیست که ما
 دست آنهارا از

هد.نجات د

 از ترس شمشیر رهزنان ۹

ان،بیاب

نان خود را با خطر
ستجان به‌د

م.می‌آوری

 از شدت گرسنه‌گی مریض ۱۰

۱۱۷ / ۱۲۴



تب می‌سوزیمشده و در 

و پوست بدن ما

همچون تنور،
اغ است.د

 به زنان ما در شهر ۱۱

 کرده‌اندصهیون تجاوز

و حتی به دختران

ا درجوان م
هودا.شهرهای ی

۱۱۸ / ۱۲۴



 رهبران ما را به دار ۱۲

آویخته

و به جسد بزرگان
تیما بی‌حرم

اند.کرده‌

 از جوانان ما در آسیاب ۱۳

ندمانند غلامان کار می‌گیر

و کودکان ما در
 سنگینزیر بار

۱۱۹ / ۱۲۴



از پاهیزم، 
د.می‌افتن

 بزرگان ما دیگر در کنار ۱۴

دروازۀ شهر دیده

وندنمی‌ش

و جوانان ما دیگر
رایینغمه‌س

ند.نمی‌کن

 نشاط و خوشی از دلهای ۱۵

۱۲۰ / ۱۲۴



تهما رخت بربس

و رقص ما به ماتم

ل شدهتبدی
ست.ا

 وای بر ما که گناه کرده‌ایم ۱۶

و تاج جلال و
را ازافتخار 

یم.دست داده‌ا

 دلهای ما بی‌تاب و ۱۷

۱۲۱ / ۱۲۴



اند،چشمان ما تار گشته‌

 زیرا کوه صهیون، ویران ۱۸

و محل گشت و
ر شغالهاگذا

ده است.ش

 ای خداوند، تو ۱۹

جهانفرمانروای ابدی 

هستی

و تاج و تخت تو

۱۲۲ / ۱۲۴



ت.بی‌زوال اس

 چرا ما را برای همیشه از ۲۰

ی؟یاد بُرد

چرا ما را در این

مدت طولانی
رک کردی؟ت

 ای خداوند، ما را دوباره ۲۱

انبه‌سوی خود بازگرد

و سعادت از دست

۱۲۳ / ۱۲۴



بارهرفتۀ ما را دو
ا.به ما عطا فرم

 آیا تو ما را کاملاً ترک ۲۲

‌ای؟کرده

آیا تو بی‌نهایت بر ما
 هستی؟خشمگین
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